
پریسا افتخار و محمد 
مقدم‌زاده هردو معلول‌اند. 
پریسا 25 ساله است و زمانی مثل همه ما 
روی پاهایش می‌ایستاد اما حالا چهار سال 
است که بر اثر تصادف دچار ضایعه نخاعی 
شده و روی صندلی چرخ‌دار می‌نشیند، 
معلولیت  مقدم‌زاده، شوهرش هم  محمد 
ضعف عضلانی دارد و 10 سالی می‌شود 
که با این بیماری دست به گریبان است. آنها 
هفت ماه است که با وجود مشکلات بسیار 
با هم ازدواج کرده‌اند؛ مشکلاتی که از دید 

خودشان بیشتر مساله است تا مشکل.

نباید  که  است  معتقد  مقدم‌زاده  محمد 
سختی‌ها را مشکل بنامیم، او می‌گوید: »من 
معتقدم سختی‌های پیش روی ما مساله است، 
مسایلی ساده که با نگاه متفاوت می‌توانیم آن را 
حل کنیم. هیچ‌وقت معلولیت جسمی‌همسرم 
برایم مطرح نبوده است. همیشه به دنبال گوهر 
روح او بوده‌ام. این مساله تا حدی است که 
اگر من مشکل  بگویم  به جرات  می‌توانم 
جسمی‌هم نداشتم و ایشان معلولیت داشتند 
باز هم درخواست ازدواج می‌کردم یا اگر من 
معلول بودم و ایشان در سلامت کامل بودند 

بازهم برایم فرق نمی‌کرد.« 

روزهای خوب، روزهای بد
هفت ماهی که پریسا و محمد با هم زندگی 
کرده‌اند، روزهای خوب و بد بسیاری داشته 

است. 
را  خانواده‌ها  »حمایت  می‌گوید:  پریسا 
نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن اینکه ما آنها 
را از هر نظر آماده کرده بودیم و این حقیقت 
را بیان کرده بودیم که معلول شدن یا نشدن 
افراد برای هر فرد یک شانس برابر است، یعنی 
ممکن است هرکدام از ما با فرد سالمی‌ازدواج 
کند و آن فرد بعد از مدتی دچار معلولیت شود. 
ما باور داشتیم که هفت روز زندگی با معنا به 
هفتاد سال زندگی بی‌معنی ارجحیتّ دارد.« 

روی پای خودمان
اما آیا دو فرد معلول می‌توانند از عهده 
وظایف خود در نقش‌های شوهر و زن خانواده 
بر آیند؟ محمد معتقد است این فکر انسان 
است که از عهده کارها بر می‌آید نه جسم 
او، ضمن اینکه خانه پریسا و محمد به‌طور 
کامل برای زندگی آنها مناسب‌سازی شده 
است. مثلا اجاق گاز یا ظرف‌شویی طوری 

است که پریسا می‌تواند با ویلچر زیر آنها 
برود و به کارهای خانه برسد. محمد هم 
طی سال‌ها ‌اندیشه و کار توانسته در چند 
شرکت سرمایه‌گذاری کند، به طوری که آنها 

مشکل مالی ندارند. 

ندیدن نگاه دیگران
زندگی  به  دیگران  نگاه  درباره  پریسا 
خودشان هم می‌گوید: »ما سال‌هاست تکلیف 
خودمان را با نگاه دیگران روشن کرده‌ایم، از 
همان روزی که روی صندلی چرخ‌دار نشستیم 
و نتوانستیم دیگر به تنهایی حرکت کنیم. برای 
ما نگاه نادرست برخی آدم‌ها اهمیت ندارد، 
هرچند ممکن است بعضی از معلولین را 
گوشه نشین کند و جلوی فعالیت اجتماعی 

آنها را بگیرد.« 

باز هم انجمن باور
محمد و پریسا در حال حاضر اوقاتشان 
را در انجمن باور می‌گذرانند. انجمنی که 
 درست در لحظه‌ای که می‌رفت از زندگی 

ناامید شوند دستشان را گرفته است. 
محمد می‌گوید: »هدف ما در انجمن باور 
تغییر نوع نگاه مردم است. اینکه به معلولین 
به چشم افراد قابل ترحم نگاه نکنند و این 
تصور باطل که خانواده معلولان گناهی به 
درگاه الهی مرتکب شده‌اند که شایسته این 
بوده‌اند که فرزند معلول داشته باشند از میان 
برود، همان طور که پریسا گفت، معلولیت 
یک شانس برابر است. هرکدام از ما قبل از 
معلولیت یا نشستن روی صندلی چرخ‌دار 
معلولیت  دچار  روزی  که  نمی‌کردیم  فکر 

شویم.«
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بیماران مبتلا به ام‌اس با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند ولی 
خانم وسیی چیتندن 53 ساله‌، 36 سال است که به بیماری ام‌اس 
مبتلا است و در حال حاضر هم عضو انجمن ام‌اس انگلستان است. 
او هنوز فعال است و طبق گفته خودش تصمیم ندارد به این زودی 

در بستر بیماری افتاده و در انتظار مرگ باشد!
بیماری وسیی در سن 17 سالگی تشخیص داده شد طوری 
که نمی‌توانست بدون کمک به بستر رفته و یا از تخت خود 
بیرون بیاید. او می‌گوید: »بیماری من به سرعت پیشرفت کرد و 
وقتی نیمه‌شب نیاز به دست‌شویی پیدا می‌کردم نمی‌توانستم به 
تنهایی از تخت بیرون بیایم. نمی‌توانستم به سهولت از این پهلو به 
آن پهلو شوم حتی برای مصرف قرص‌هایم به کمک نیاز داشتم 
و تمام این مسایل برای یک دختر جوان در سنین فعالیت و اوج 
فردی  اینکه  دلیل  به  بود  بسیار سخت و طاقت‌فرسا  آرزوها 
امیدوار بار آمده بودم و همیشه روی توانمندی‌هایم متمرکز بودم. 
تا مدت‌ها از کمک مادر و بستگانم استفاده می‌کردم ولی متوجه 
بودم که بیماری من مزمن است و قبل از آنکه دیگران را خسته 
کنم درخواست کردم فردی برای مراقبت از من به منزل بیاید 
چون از زندگی در آسایشگاه نفرت داشتم. برای این کار هزینه 
سنگینی باید تقبل می‌شد و متاسفانه هیچ سیستم حمایتی و 
باوجود محدودیت‌های  نداشت.  مورد وجود  این  در  بیمه‌ای 
حرکتی شدید، اصلا تمایل نداشتم ساعت‌ها در بستر باشم و 
سعی کردم فعالیت ذهنی‌ام را همچنان حفظ کنم چون می‌دیدم 
بعضی از مبتلایان آن‌قدر در بستر می‌مانند تا ایزوله شده از مردم 
دوری کرده و به تدریج ذهن‌شان هم پسرفت می‌کند. می‌دانستم 
که اگر از حواس مختلف خود استفاده نکنم آنها را از دست  
می‌دهم پس سعی کردم تا حد ممکن مطالعه کرده و در اجتماع 
حضور داشته باشم. با هر مصیبتی که بود به بیرون از منزل 
می‌رفتم، خرید می‌کردم و با مردم حرف می‌زدم. به تدریج فعالیتم 
را با انجمن ام‌اس محله آغاز کردم و این بهترین نقط امید در 
زندگی‌ام بود چون سعی می‌کردم سایر بیماران را به فعالیت وادار 
کنم و همین که می‌دانستم کاری انجام می‌دهم بسیار در روحیه‌ام 
تاثیرگذار بود. اگر چه سیستم هیچ‌گاه از فعالیت و کمک بیماران 
ام‌اس استفاده نمی‌کند اما سعی می‌کردم مشکلات خود و سایر 
بیماران را از طریق انجمن به گوش مسوولان برسانم. در این 
زمینه بارها و بارها بی‌جواب ماندم اما دلسرد نشدم. بسیاری از 
مبتلایان در سنین 20، 30 و یا 40 سالگی مبتلا شده بودند و اگر 
از حمایت‌های لازم بهره‌مند می‌شدند، می‌توانستند به کار و یا 
از آنها از حمایت خانواده  ادامه دهند. بسیاری  تحصیلاتشان 
محروم بودند و به کمک‌های مسوولان نیاز داشتند. پیگیری‌های 
من موجب شد بعد از چند سال، انجمن ما بتواند به انجمن ام‌اس 
انگلستان راه پیدا کند. دوست دارم بیماران مبتلا به ام‌اس به 

و  پرامید  همچنان  جوانان  خصوص 
فعال باقی بمانند. خوشحالم که در بستر 
بیماری اسیر نشده‌ام و تا توان دارم فعال 

و پویا باقی می‌مانم.« 
BBCNews:منبع

ترجمه: فرشته آل‌علی

با ام.اس  زندگی می‌کنم
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کد این مقاله

که  هست  چیزها  بعضی 
وقتی آن را داریم از داشتنش 
احساس شعف و رضایت 
می‌کنیم مثل فرزند، خانه، همسر خوب، شغل 
مناسب و... اما بعضی چیزها هست که وقتی 
آنها را از دست می‌دهیم تازه به قیمت و 
ارزش‌شان پی می‌بریم مثل سلامتی، آزادی 
و احترام. اما بعضی چیزها هم هست که در 
کمتر شرایطی می‌توانیم به ارزش آنها پی 
ببریم مثل همبستگی، اعتماد و اتحاد. آیا تا 
به حال شنیده‌اید که اعتماد کردن به دیگران 
چقدر برای ما حیاتی و لازم است. می‌دانید 
چه طور باید آن را تقویت کرد و گسترش 
داد؟ می‌خواهیم کمی به اطلاعات شما در 

این باره اضافه کنیم.

معمولا وقتی چنین سوالی از کسی بپرسید افراد 
فقط از جنبه منطقی و به عبارتی با »دو‌دوتا چهار 
تا« جوابتان را می‌دهند اما در عمل ملاک‌های ما 
برای اعتماد کردن به دیگران آمیزه‌ای از منطق و 
احساس است. قیافه، وضعیت ظاهری، نحوه 
بیان، حرکات دست و صورت و سر و حتی 
جنس طرف مقابل بر روی اعتماد یا عدم اعتماد 
ما نقش اساسی دارد و کلاهبرداران نیز با استفاده 
از همین فاکتورهای حسی- ظاهری افراد را 

فریب می‌دهند.

وضع اقتصادی بدتر، اعتماد کمتر
هر چه وضعیت اقتصادی دشوارتر باشد، 
ضریب خطرپذیری و اعتماد کاهش می‌یابد. 
در چنین شرایطی مردم خودبین شده و سعی 
می‌کنند تنها گلیم خود را از آب بکشند. امنیت 
اجتماعی و ثبات در جامعه در تسری روحیه 
اعتماد میان مردم بسیار موثر است. وقتی در 
یک جامعه تنش‌ها و برخوردها شدت گیرد، 
احساس اعتماد به خطر می‌افتد و کمتر کسی 
حاضر است خطرپذیری کند. میزان و گستره 
نظم و قانون در جامعه یکی از توابع امنیت 

اجتماعی است. وقتی در جامعه نظم حکمفرما 
باشد، اشخاص با ضریب اطمینان بیشتری حاضر 
به اعتماد هستند چرا که می‌دانند در صورت 
اشتباه و اعتماد کردن به فردی که لایق آن نیست 
قانون به راحتی به خدمت آنها شتافته و ضرر و 

زیان موثری نخواهند دید.

چرا باید اعتماد کنیم؟
در پاره‌ای جوامع ساختار جامعه مدنی بر 
مبنای سیستم درون‌گرا طرح‌ریزی شده است. 
در این جوامع ساختار اجتماعی و اداری و 
قوانین و مقررات به گونه‌ای است که افراد 
در برآوردن نیازهای متعارف خود با کم‌ترین 
دردسری مواجهه هستند و چندان نیازی به 
اعتماد کردن ندارند. اما در جامعه ما سیستم‌های 
حمایتی لازم برای یک جامعه‌ای که مدنی به 

خوبی شکل نگرفته، مردم برای پر کردن خلأ 
نهادها و رفع دردسرها باید به هم اعتماد کنند. 
اگر دقت کرده باشید هنوز در بازار ما داشتن 

یک معرف بزرگ‌ترین اعتبار است.

چگونه اعتماد کنیم؟
تشویق روحیه اعتماد در جامعه به معنای 
با  ساده‌لوحی  نیست.  کنترل  روش‌های  نفی 
اعتماد هوشمندانه فرق می‌کند. آدم ساده‌لوح 
قضاوت منطقی ندارد و به اصطلاح چشم و 
گوش بسته عمل می‌کند. توقع و تصور وی از 
فرد قابل اعتماد غلط است وی دربست و صد 
در صد به دیگران اعتماد می‌کند. اما کسی که 
قضاوت منطقی دارد  آدم‌ها را دست‌کم بعد از 

توان، تلاش و تسلط به مسایل نسبی می‌بیند.
www.linternaute.com :منبع

چگونه اعتماد کنیم؟

اعتماد = منطق + احساس
 ترجمه: 

سمیه 
مقصودعلی

برداشت اول - 
نیمکت‌های پارک 

–سال 1350
من که نمی‌توانم یک شب 
بدون دخترم بخوابم. اصلا خواب به چشمم 

نمی‌آید! هیچ وقت هم اجازه نمی‌دهم 
بدون من جایی بماند. . . راستش 
او  تا  وابسته‌ام  هلنا  بیشتربه  من 

به من!خودش هم این را می‌داند 
اینکه  برای  شب‌هایی  یک  حتی 
مرا اذیت کند می‌گوید: می‌خواهم 
تنها بخوابم... بعضی وقت‌ها هم من 

تلافی می‌کنم و می‌گویم تو را هیچ وقت 
شوهر نمی‌دهم!باور می‌کنی نیم وجبی 
ناراحت می‌شود ولی واقعا اگر دست من 

بود هیچ وقت نمی‌گذاشتم از من جدا شود! هلنا، 
مواظب باش دختر نیفتی! گفتم تاب نه... هلنا!«

برداشت دوم-نیمکت‌های پارک - 
سال 1387

آ.......ه اینم از قصه ما!
- مگه می‌شه یعنی مادر تو بدون هیچ دلیلی... 
- نه بدون هیچ دلیلی با دلیل های واهی که 
خودش هم می‌داند واهی‌اند مدام من و همه را 

سرکار می‌گذارد. 
- خب تو باید جلوی او بایستی و مقاومت کنی. 

تو الان سی و هفت سالته!
- موضوع اینجاست که نمی‌توانم جلوی او بایستم 
و بگم مادر؛ من دیگر بزرگ شدم می‌خواهم 
زندگی خودم را داشته باشم! مامان نگذاشت 
بروم دانشگاه، بهانه‌اش هم این بود که شهرستان 
نه!نگذاشت بروم مربی تعلیم رانندگی بشوم چون 
می‌گفت می‌روی تصادف می‌کنی، من باید مدام 
دلم شور بزنه... الان هم نمی‌گذارد شوهر کنم چون 
همه مردها بد شدن... تا یک حرفی هم می‌زنم یا 
قلبش را می‌گیرد یا می‌زند زیر گریه و از بابا، که 
ترکش کرده می‌گوید یا از زحمت‌هایی که برای 

من کشیده. نگاه کن آن دختره روی تاب.
- خب مگه چیه؟

کنم.  بازی  تاب  نگذاشت  هیچ‌وقت   -
می‌ترسید...

برداشت سوم-زمان: همیشه- مکان: 
همه‌جا

سرتان را بچرخانید و شروع کنید به شمردن 

 سارا 
جمال‌آبادی

آدم‌هایی که دوستشان دارید و اگر 
به هر دلیلی از آنها دور بشوید زندگی برایتان 
سخت می‌شود. حالا در بین این افراد گروهی را 
انتخاب کنید که زندگی بدون آنها برایتان غیرقابل 
تحمل است و از دست دادن آنها می‌تواند شما 

را کاملا نابود کند. 
این افراد چند نفر هستند؟ ده؟ سه؟ چهار؟ 
یا شاید حتی یک نفر... باید بدانید هر چند قلب 
شما می‌تواند دریایی از آدم‌هایی باشد که شما 
دوستشان دارید اما وابسته شدن به حتی یک 
نفر از این دریای آدم های دوست داشتنی وقتی 
که شکلی اغراق آمیز به خود بگیرد، می‌تواند 
شما را در خود غرق کند و شاید نه تنها شما 
را که دیگری را هم مثل شما به ته این اقیانوس 
زیبا بکشد... مثل داستانی که برای مادر و هلنا 

در حال اتفاق افتادن است. مادر هلنا از ترس 
تنهایی اول لذت بچگی را از او می‌گیرد و بعد 
لذت بزرگ شدن را و حتی تحصیل کردن و 
بداند  اینکه  بدون  هلنا  مادر  و  را  شدن  مادر 
معتاد دخترش شده است. بدون اینکه بفهمد 
لذت بردن از زندگی و آزادی را از او می‌گیرد. 
چرا؟چون وابسته به دخترش شده و البته 

کلمه »وابستگی«
 کفایت این قضیه را نمی‌کند او 
»معتاد« به دخترش شده است و 
بدون او یعنی تمام! از کنار این 
موضوع راحت نگذرید. اعتیاد 
روانی هم می‌تواند به اندازه 
اعتیاد به مواد مخدر خطرناک 
باشد وزیبایی‌های زندگی را از 

ما و اطرافیانمان بگیرد. 

برداشت چهارم-گفتگو 
با کارشناس-مکان: خانه 

مخاطب
می‌خواهیم  نباشیم.  وابسته  می‌خواهیم 
خودمان باشیم، یک خود خوب، یک موجودی 
که مستقل روی پای خودش ایستاده و راحت 
بگوییم آویزان دیگران نشده تا او را تحمل کنند. 
چه باید بکنیم؟ دکتر مهری‌نژاد روان شناس و 
استاد دانشگاه الزهرا درباره وابستگی می‌گوید: 
»معمولا 8،9ماهگی شروع سن وابستگی است. 
کودک طبق نیازهایش به مادر وابسته می‌شود 
و این وابستگی ادامه پیدا می‌کند تا اینکه در 
16،17 ماهگی به نقطه اوج خودش می‌رسد. 
« حتما می‌توانید تصویر بسیاری از مادرانی که 
کودکانشان نمی‌خواهند از بغل مادرشان جدا 
شوند به خاطر بیاورید اما این وابستگی به گفته 
دکتر مهری‌نژاد باید بعد از این دوران اوج، شروع 
به کم شدن کند تا جایی که وقتی کودک 3،4ساله 
شد این وابستگی به حداقل خود رسیده باشد. 
در حالی که گاهی این وابستگی تا سنین بالا 
هم در یک سوی رابطه مادر و فرزند و یا در هر 
دو سو می‌ماند و علت بسیاری از نگرانی‌ها و 

افسردگی‌های دوران بعدی زندگی می‌شود.
اگر کودک ما شخصیتی وابسته بار بیاید دیگر 
سخت می‌شود او را تغییر داد و او در زندگی خود 
مدام وابسته شخصیت‌های مختلفی می‌شود که با 
آنها روبه‌رو است مثل شوهر، دوست، همکار و 
حتی شاید یک همسایه! اما راه چاره کجا است 

وقتی که هم می‌خواهیم دیگران را دوست بداریم 
و هم به نوعی به آنها وابسته نشویم؟ شاید فکر 
کنید اگر با کودک سخت و خشک برخورد کنید 
او از همان ابتدا شخصیتی مستقل بار می‌آید و 
شاید هم فکر کنید اگر او را سرشار از محبت 
کنید راه درست را رفته‌اید اما دکتر مهری‌نژاد 
می‌گوید: »آدم‌های وابسته می‌توانند محصول هر 
 دو طیف این گروه باشند هم کسانی که زیاد محبت 
دیده‌اند و هم آنها که با برخوردی سخت در 
خانواده روبه‌رو شده اند. اینجا است که کارو 

انتخاب راه حل مشکل می‌شود.«

 برداشت پنجم-همه یا هیچ‌کس-
مکان: سراچه زندگی

دیگران را داشتن و به آنها دل نبستن، دیگران 
را دوست داشتن و برای آنها شخصیتی مستقل 
قایل شدن، کار سختی است اما اگر می‌خواهید نه 
وابسته باشید و نه کودکتان را طوری بار بیاورید 
که به دیگران وابسته باشد چه باید بکنید؟ به 
نظر این روان‌شناس راه حل اصولی این است 
که تک بعدی نباشیم. تنها به یک شخص و یا 
حتی موقعیت خاص فکر نکنیم تا او را بت تمام 
زندگی مان کنیم و دیگران را نادیده بگیریم، مادر 
همه زندگی فرزند باشد و فرزند همه زندگی 
مادر یا همسر و دوست تنها افراد زندگی ما 
باشند. نه اینکه آنها را کم دوست داشته باشیم 
نه! بلکه سعی کنیم انرژی روانی مان را بین افراد 
مختلف تقسیم کنیم. حتی درباره کاری هم که 
انتخاب می‌کنیم همین است. نباید تمام تمرکزمان 

را تنها روی یک موضوع بگذاریم. 

برداشت ششم-موضوع:خداحافظی-
مکان: خانه مادری

ورق  را  آلبوم  و  نشسته  تخت  روی  مادر 
می‌زند. عزیز دلم... چه کوچولو بودی... صفحه 
آلبوم خیس می‌شود. احساس می‌کند شانه هایش 
دارند از هم در می‌روند. بلند می‌شود کنار پنجره 
می‌ایستد و به حیاط پاییزی نگاه می‌کند. خودش 
را می‌بیند که هلنا را روی تاب گذاشته و به 
آسمان می‌فرستد. هلنا از شادی جیغ می‌کشد و 
مادر می‌داند که یک روز باید از هم جدا شوند 
و هر کدام به راهی بروند . باران شیشه پنجره 
را خیس می‌کند و مادر با خود آرزو می‌کند: 
همه جلوی خواستن‌هایش سد  این  ای‌کاش 

نساخته بودم!

برداشت هفتم-مکان:زمین-
زمان:هروقت که شما بخواهید

تمرین کنید نه بال کسی را ببندید و نه به 
این  کار  بهترین  آویزان شوید.  بال‌های کسی 

است که بال‌های خودتان را باز کنید!

قواعد عشق و علاقه،‌بدون وابستگی و اعتیاد

دوست داشتن، فعل بی‌قاعده نیست

بهترین مقاله را انتخاب کنید
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کد این مقاله

 وقتی کودک 
به 4-3 سالگی 

رسید 
وابستگی باید 
به حداقل خود 

رسیده باشد
- دكتر مهری‌نژاد

گپی با پریسا و محمد؛ زوج خوشبختی که معلولیت را دور زده‌اند

معلولیم؟ مهم نیست!

• از غریبه‌ها نترسیم: ما از غریبه‌ها می‌ترسیم 
حال آنکه غریبه اصلا معنی ندارد. غریبه 
کسی است که او را نشناسید. همکار جدید 
شما از نظرتان شاید غریبه باشد اما همین 
همکار، آشنا و دوست تعداد زیادی از افرادی 
است که با او در ارتباطند. اگر شما هم با 
او ارتباط برقرار کنید دیگر برای شما غریبه 

نخواهد بود.
• به خود اعتماد داشته باشید: افرادی که به 
خود اعتماد دارند به راحتی می‌توانند دایره  
اشخاص مورد اعتماد خویش را افزایش دهند. 
افرادی که به خود اعتماد دارند حرف‌های 
دیگران را می‌شنوند اما درنهایت خود تصمیم 

گیرنده هستند.

• اعتماد 100 درصد نکنید: اگر به دنبال کسی 
هستید که به حرف او صددرصد اعتماد کنید 
هرگز چنین شخصی را نخواهید یافت. فرد 
مورد اعتماد شما شاید بیشتر از شما بداند 

اما همه‌چیز را نمی‌داند.
• خطا را تعمیم ندهید: گاهی پیش می‌آید 
که شما به کسی اعتماد می‌کنید ولی نظر 
پیشنهادی او به شما اشتباه درمی‌آید. اگر 
چنین شد اعتماد خود را به شخص از دست 

ندهید. انسان جایزالخطاست.
• خود را درگیر کنید: وقتی به کسی اعتماد 
کردید تمام مسوولیت و عواقب کاری خود 
را به گردن او نیندازید. از او به عنوان یک 
نیروی کمکی یاری بخواهید. عمل اصلی بر 

عهده خود شماست.
• هزینه اعتماد را بپردازید: مأموران گمرک 
معمولا به همه مسافران اعتماد می‌کنند و این 
در حالی است که امکان دارد چند نفر از اعتماد 
آنها سوءاستفاده کنند. هزینه روانی- اجتماعی 
این سوءاستفاده‌ها خیلی کمتر از آن است که 
به همه مسافران بی‌اعتماد باشند و کیف همه 
را بگردند. وقتی به کسی اعتماد کنیم، گاهی 

نیز پیش می‌آید که فریب بخوریم.
• هوشیار باشید: اعتماد کردن به معنی پذیرش 
صد در صد هر مورد نیست. عاقلانه رفتار 
کردن شرط نخست اعتماد است. دقت کنید 
زیرا مرز بین اعتماد به دیگران و ساده‌لوحی 

بسیار باریک است.

ت
 میثم محمدی/ سلام

رمزهایی برای اعتماد کردن


